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انتقام؛ انگیزه قتل برادر عبدالباقی 

کارگری که فرشته نجات سیل استهبان شد

تاکسیهاکرایهاضافیمیگیرند
براساس مصوبه ستاد کرونا تاکسی ها در مسیرهای مختلف با 
سوار کردن 3مسافر کرایه مشــخصی می گرفتند، در روزهای 
اخیر برخی تاکسی ها اعلامیه ای با نام تاکسیرانی شهر تهران در 
معرض دید مسافران قرارداده اند که روی آن نوشته است به دلیل 
فروکش کردن سوار کردن 4نفر بلامانع است که البته نمی دانیم 
با توجه به شیوع مجدد کرونا و پیک هفتم این اعلامیه اصالت 
دارد یا خیر. براساس همان اعلامیه هم از مسافران کرایه زمانی را 
می گیرند که 3نفر سوار می کردند و رقم بالاتری نسبت به سوار 

کردن 4 مسافر بود. تاکسیرانی در این خصوص توضیح دهد.
نراقیازتهران

چراشرکتهایدانشبنیانازهاستخارجیاستفادهمیکنند
مگر در ایران دیتا ســنتر برای بومی ســازی  نداریم؟ اگر داریم 
چرا برخی شرکت های دانش بنیان ازجمله شرکتی که طراحی 
سایت سامانه یکپارچه تخصصی خودرو را به آنها سپرده اند برای 
سرور سامانه خود از یک شرکت خارجی هاست تهیه کرده است. 
چگونه می خواهیم بومی بمانیم و امنیت قوی داشــته باشیم 

درحالی که نظارتی بر این امور نیست؟
بهزادیازکرج

بلوارفرشتگاندررودهننیازمندآسفالتاست
حدود 20سال است که جاده بلوار فرشتگان در مهرآباد رودهن 
آسفالت نمی شود، گاوداری هم آنجاست که سال هاست قرار است 
از محدوده شهر خارج شود و نمی شود. این دو موضوع وضع بلوار 
فرشتگان را برهم زده است و از اسامی دیگری برای آن استفاده 
می شود. مگس و بوی تعفن بیداد می کند و جاده خاکی هم در 
تابستان و زمستان مصیبت دارد. لطفا فکری برای این بلوار بکنند.
میرحسینیازمهرآبادرودهن

اطلاعرسانیهاکاملباشد
چندی قبل در وســط مصاحبه خبری وزیر خارجه سوریه 
شبکه خبر ناگهان برنامه را قطع و ادامه صحبت ها را حذف 
کرد. آگاهی مردم از حقایق موضوعات بسیار سازنده است 
و مردمی که پشتوانه نظام هســتند باید آگاه تر از همیشه 
باشند. آیا نهادی برای رســیدگی به این قبیل موضوعات 

هست؟
صفریازتهران

فکریبرایجادههایپردستاندازشمالیکنند
تقریبا همه جاده های نواحی شــمالی و شمال غرب از گیلان و 
مازندران و گلستان گرفته تا آذربایجان ها و اردبیل خراب و پر 
دست انداز هستند و مرمت های صورت گرفته در آنان جاده ها را 
شبیه لحاف چهل تیکه کرده است. آیا مسئولان راه و جاده های 

کشور به فکر هستند؟
برادراننصیریازرشت

خانههایاجارهایدستدولتباشدبهمالکانسهامبدهند
دولت یک کار انقلابی بکند و با یک تیر3نشــان بزند. تمام 
خانه های اجاره ای را بگیرد و به جای آن سهام شرکت هایی 
که می خواهد بفروشــد به صاحبخانه ها بدهد. مستأجر ها 
هم اجاره خانه ها را به حســاب دولت بریزند. با این کار هم 
داســتان اجاره حل می شود، هم خصوصی ســازی  واقعی 
انجام می شــود و هم دولت به یک درآمد جاری می رسد و 
هم نظارت خودکار صورت می گیرد چه کسی یا کسانی در 

خانه ساکن هستند.
صامتازخرمآباد

قیمتبرخیداروها300درصدوبیشترافزایشیافتهاست
بســیاری از داروها در چند روز اخیر افزایش چند صد درصدی 
هم داشته اند درحالی که مسئولان می گویند هزینه افزایش دارو 
متوجه مردم نیست. مثلا تیوتکسین که داروی اعصاب و روان 
هست از 250هزار تومان به850هزار تومان در هر بسته رسیده 
است.من که بیکار و بدون بیمه هســتم از این پس برای تهیه 

داروی خود چه کنم؟
مبینیازتهران

خطاتوبوسرانیگلشهربهکمالشهرنیازمندتوجهویژه
متأسفانه اتوبوس های مسیر گلشهر به کمالشهر، هم بسیار کثیف 
هستند هم دیر به دیر و با تأخیر می آیند، ضمن اینکه تعدادشان 
هم کافی نیست. با توجه به حجم بالایی از مسافران که هر روزه 
در مسیر رفت و برگشت این خط اتوبوسرانی تردد می کنند از 
مسئولان اتوبوسرانی کمالشهر و کرج درخواست داریم به موارد 

ذکر شده توجه کنند.
حیدرلوازگلشهر

مشخصاتتولیدکالادرجایمناسبوشفافدرجشود
در ســال های اخیر ناخواناترین، کم دوام ترین و ریزترین خط 
در شلوغ ترین جای پوشــش کالا مثلا بین طرح ها و نقشه ای 
تیره مشــخصات تولید ازجمله تاریخ تولیــد، تاریخ مصرف و 
قیمت چاپ می شود. توقع می رود تعزیرات حکومتی، سازمان 
بازرســی، اتحادیه های صنوف بازرگانی و انجمن های حمایت 
از مصرف کننده بر این موضوع نظــارت کرده و با متخلفانی که 
تعمدا نمی خواهند این مشــخصات در معرض دید مردم باشد 

برخورد کنند.
بلیغیانازاصفهان

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

»جرمیابی«؛ازپلیستاعدلیه
فرایند کشــف جرم، فراینــدی پیچیده و 
نیازمند تعامل و مشــارکت سازمان های 
مختلف است و هرچقدر این تعامل بیشتر، 
بهتر و سازنده تر باشــد می توان به کشف 
جرائم، کاهش آنها و درنهایت ارتقای امنیت اجتماعی امیدوارتر 

بود و البته عکس این قضیه نیز صادق است.
در این میان، بی شــک تعامــل و همکاری میــان پلیس و قوه 
قضاییه یکی از راهگشاترین مشــارکت ها در راستای مجازات 
مجرمان، کاهش بزهکاری و بازگشت افراد متنبه شده به چرخه 
زندگی سالم اجتماعی است، که خوشبختانه این هم افزایی در 
سال های اخیر موجب شده تا هم پلیس با اطمینان بیشتری به 
انجام ماموریت های خود پرداخته و خــواب آرام را از مجرمان 
و هنجارشــکنان بگیرد و هم عدلیه نقش مکمل و البته مهم و 
تأثیرگذار خود در ایجاد و استقرار امنیت پایدار را به خوبی ایفا 

کرده و با بزهکاران بدون مماشات، برخورد مناسب می کند.
با توجه به تغییر فضــای جرائم و گاها بــا هوش تر عمل کردن 
مجرمان، باید برای مشارکت بهتر میان پلیس و عدلیه، همواره 
رفع چالش های ایــن دونهاد، در برخورد با مجرمان در دســتور 
کار باشد و عوامل سازمانی و فردی مؤثر بر این مشارکت را مورد 
بررسی قرار داد؛ واقعیت این است که موضوع جرم یابی و به نتیجه 
رساندن یک پرونده از ابتدای تشکیل تا ارجاع به مراجع قضایی 
برعهده پلیس است و این نهاد نیز با تمام توان سعی در انجام بهتر 
ماموریت هایش در راستای حفظ و ارتقای امنیت دارد اما نقش 
مکمل و البته مهم و نتیجه بخــش این اقدامات پلیس در مرجع 
قضایی خود را نشان داده و نحوه برخورد با مجرمان است که آینده 
کاهش و یا افزایش یک جرم را مشخص می کند، هرچه تناسب 
جرم و مجازات بیشتر بوده و تنبه بیشتری برای بزهکار به همراه 
داشته باشــد می توان شــاهد کاهش جرائم و در مقابل افزایش 
امنیت و احساس آن در جامعه باشیم که البته بازهم عکس این 
قضیه صادق است. از آنجا که همه نهادهای مختلف در کشور با 
هدف آسایش، آرامش و رفاه شهروندان در حال تلاش هستند و 
امنیت نیز موضوعی فرابخشی و فراســازمانی است، پس باید به 
تامین امنیت به عنوان موضوعی سیال در تمام بخش ها نگاه کرد، از 
مجلس شورای اسلامی که با قانونگذاری به موقع و دقیق و توجه به 
تمام جوانب فعالیت های پلیس به تدوین و وضع قانون می پردازد 
تا سازمان بزرگ و خدمتگزار پلیس که قانون را نصب العین داشته 
و آن را نقشه راه خود می داند و از قوانین عدول نمی کند تا عدلیه 
که با تعیین مجازات های متناســب با جرائــم و با هدف متوقف 
کردن چرخه جرم وارد عمل می شود و در راه استقرار امنیت پایدار 
دست در دست پلیس حرکت کرده، از این نیرو حمایت می کند و 
مجرمان را در مقابل قانون یکسان دانسته و ترمز آنان را می کشد، 
همه و همه در راستای کسب رضایت خداوند و سپس خشنودی 
مردم این سرمایه های اجتماعی است و چه فرخنده روزی خواهد 
بود روزی که گردنکشان در مقابل قانون سر فرود آورده و اجازه 
عرض اندام نداشته باشند چراکه امنیت و احساس امنیت، امنیت 
فیزیکی و روانی آحاد مردم، مهم ترین هدف تمام نهادهای فعال 
در حوزه »امنیت پایدار« اســت. درنهایت، تسهیل روابط میان 
پلیس و قوه قضاییه که خوشبختانه چندی است سرعت بیشتری 
نیز به خود گرفته، می تواند چونان برنامه راهبردی میان این دو 
نهاد امنیت ساز باشد چراکه در غیراین صورت و عدم هماهنگی 
میان این دو نهاد امنیت پرور، ممکن است هم تلاش های پلیس 
در راستای تامین و ارتقای امنیت ابتر بماند و هم با متنبه نشدن 
مجرمان، بازگشت مجدد و گاها جسورانه آنان به جامعه و رجوع 
به جرائم پیشین و یا روی آوردن به جرم های جدید، شاهد ادامه 
این سیر معیوب »دستگیری، عدم مجازات مناسب و جری تر شدن 

مجرمان« باشیم. 

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

یادداشت

خبر

قاتلانبرادرمالکمتروپلدستگیرشدند

بــا دســتگیری فــردی کــه دســتور قتل بــرادر 
حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپل آبادان را 
داده بود، مشخص شد که وی برای گرفتن انتقام یکی از 

قربانیان متروپل اقدام به استخدام آدمکش کرده بود.
به گزارش همشهری، ظهر شنبه مجید عبدالباقی برادر مالک ساختمان 
متروپل آبادان زمانی که ســوار بر خودروی سواری اش وارد پارکینگ 
مجتمع مسکونی شان در آبادان شد، از سوی سرنشینان یک خودروی 
ساینا هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از 
دست داد. فیلمی که از صحنه این جنایت منتشر شد نشان می دهد که 
خودروی مجیدعبدالباقی درحالی که توسط یک خودروی سایناي سفید 
تعقیب می شود، با سرعت وارد پارکینگ مجتمع مسکونی شد و همزمان 
یکی از سرنشینان ساینا با سلاح کلت و دیگری که از ماشین پیاده شده 
با کلاشنیکف به سمت او تیراندازی می کنند و پس از شلیک چندین 

گلوله به سرعت از محل متواری می شوند.
مجید عبدالباقی در جریان این تیراندازی به شدت مجروح و پس از آن 
به بیمارستان منتقل شد اما شدت جراحات به حدی بود که جانش را 
از دســت داد. به دنبال این حادثه، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی، 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را آغاز کردند 
و از همان زمان طرح مهار اجرا شد و پلیس که احتمال می داد قاتلان 
قصد فرار از آبادان را داشته باشند با زیرنظر گرفتن تمامی مسیرها موفق 
شد 2نفر از سرنشینان خودروی ساینا را شناسایی و دستگیر کند که 
سلاح استفاده شــده در جنایت از آنها کشف شد. 2نفر بازداشت شده 
راننده ساینا و جوانی بود که با سلاح کلت کمری به سمت عبدالباقی 
شلیک کرده بود و در بازجویی از آنها معلوم شد که قاتلان از سوی فردی 
در آبادان برای ارتکاب این جنایت اجیر شده و با دریافت مبلغی اقدام 
به تیراندازی به ســوی مقتول کرده بودند. کارآگاهان جنایی در ادامه 
موفق شدند فردی به نام »ش«  را که دستور ارتکاب این جنایت را صادر 

و اقدام به استخدام آدمکش کرده بود را نیز دستگیر کنند. در تحقیق 
از این مرد معلوم شد یکی از اقوام دوست صمیمی او از افرادی بوده که 
در ماجرای ریزش ساختمان متروپل آبادان جانش را از دست داده بود. 
به همین دلیل وی تصمیم گرفته بود برای انتقام فرد قربانی، اشراری 
را اســتخدام کند تا برادر مالک متروپل را گوشمالی دهند. تحقیقات 
کارآگاهان همچنیــن معلوم کرد که روز حادثــه ابتدا »ش« با مجید 
عبدالباقی)مقتول( تماس گرفته و به بهانه انجام کاری با او قرار گذاشته 
است. مقتول نیز بی خبر از همه جا راهی محل قرار شده و پس از پایان 
این ملاقات ســوار بر خودروی خود، راهی خانه اش شده است. این در 
حالی بود که قاتلان اجیر شده که از قبل در جریان این قرار بودند، در 
آن حوالی کمین کرده بودند و وقتی مقتول در راه رفتن به خانه بود او 
را تعقیب کرده و در ابتدا و در یکی از میادین شهر، سد راه وی شده و با 
چوب و چماق به او حمله کرده بودند. اما مقتول توانسته بود از مهلکه 
فرار کند و به همین خاطر آدمکشان اجاره ای سوار بر خودروی ساینا به 
تعقیب او پرداختند. پس از آن مقتول با سرعت به سمت خانه گریخته 
بود و از آنجا که در پارکینگ مجتمع مسکونی ظهرها باز بود، به محض 
وارد شدن به کوچه توانسته بود وارد پارکینگ شود اما سرنشینان ساینا 
که همچنان در تعقیب او بودند، هنگام وارد شدن وی به پارکینگ او را به 
گلوله بسته و به قتل رساندند. در همین حال فرمانده انتظامی آبادان نیز 
با اشاره به دستگیری 5متهم در پرونده قتل برادر مالک متروپل گفت: 
روز شنبه به دنبال تیراندازی منجر به قتل فردی به هویت »م. ع« با سلاح 
جنگی در منطقه امیری آبادان، بلافاصله دستورات ویژه جهت شناسایی 
و دستگیری عاملان تیراندازی صادر شد. سرهنگ حسین زلقی ادامه 
داد:  کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی 
5 نفر از عاملان طراحی و تیراندازی را در کمتر از 24ساعت شناسایی 
و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر 
کردند. به گفته وی، در بازرسی از مخفیگاه های متهمان یک قبضه سلاح 

کلت کمری به کار رفته در قتل و خودروی ســاینا که به وسیله آن فرد 
مقتول را تعقیب می کردند، کشف شد و متهمان در تحقیقات پلیس 
صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف کردند. براساس این گزارش، تحقیقات 
پلیس برای دستگیری متهم فراری )فردی که با کلاشنیکف اقدام به 

تیراندازی کرده بود( و کشف ابعاد پنهان پرونده ادامه دارد.
 ظهر روز دوشــنبه دوم خردادماه، بخشــی از بــرج دوقلوی متروپل 
آبادان فرو ریخت و در جریان ایــن حادثه دردناک 43نفر از کارگران و 
شهروندانی که آن روز در این ساختمان حضور داشتند زیر آوار جانشان 
را از دست دادند و 3۷نفر نیز مصدوم شدند. یکی از کشته شدگان این 
حادثه حسین عبدالباقی، مدیر هدلینگ عبدالباقی و مالک ساختمان 
بود و این در حالی بود که بســیاری از مردم آبادان او را عامل وقوع این 
حادثه دردناک و مرگ عزیزانشان می دانســتند. رسیدگی به پرونده 
ریزش مرگبار متروپل در حالی ادامه دارد که 20متهم در رابطه با این 
حادثه شناسایی شــده اند و با صدور کیفرخواست برای آنها قرار است 

به زودی در دادگاه محاکمه شوند.

پلیس،فرشتهنجاتگروگاندر
جنگلشد

گروگان با طنابی به درخت در جنگل های لویزان بسته شده 
بود و گروگانگیران قصد اخاذی از او را داشــتند اما گشــت 

پلیس از راه رسید و گروگان را نجات داد.
به گزارش همشهری،  چند روز قبل خودروی گشت پلیس 
در حال گشــت زنی در جنگل های لویزان بود که ماموران 
صدای فریاد های مردی را شــنیدند. او درخواســت کمک 
می کرد و مأموران به دنبال صدا رفتند و چشمشان به مردی 
افتاد که با طناب به درختی بسته شده بود. آنها طناب را باز 
کردند و متوجه شدند مرد جوان به شدت زخمی شده است 
که برای درمان به بیمارستان انتقال یافت. او پس از بهبودی 
به ماموران گفت: روز حادثه، 5پسر جوان در خیابان  به سمتم 
آمدند. پسرنوجوانی همراهشان بود که با اشاره به او گفتند 
که وی چند روز قبل یک گوشی سرقتی به من تحویل داده 
است. آنها می گفتند که پسربچه گوشی موبایل دوست آنها 
را دزدیده و به من فروخته است. هرچه به آنها می گفتم من 
سارق نیستم اما باور نمی کردند. آنها مرا به زور به جنگل های 
لویزان بردند و با طناب به درختی بســتند. ســپس شروع 
کردند به کتک زدن من. هرچه می گفتم گوشــی رفیق آنها 
پیش من نیست باور نمی کردند تا اینکه راضی شدم هرچه 
پول می خواهند به آنها بدهم تا رهایم کنند و به کتک زدنم 
پایان بدهند. وی گفت: گروگانگیران خشــن خواستند در 
ازای گوشــی  20میلیون تومان پول به آنها بدهم که قبول 
کردم. اما همان لحظه گروگانگیران صدای آژیر گشت پلیس 
را شنیدند و از ترس دستگیری مرا در آن وضعیت رها کرده و 
متواری شدند. وی ادامه داد: پس از پرس و جو در محله مان 
متوجه شدم اعضای باند گروگانگیر با این شگرد،  افراد زیادی 
را ربوده و پس از ضرب و شتم طعمه هایشان،  از آنها اخاذی 
کرده اند. حتی شنیدم که گروگان هایشان را با دست و پای 
بسته به درخت یک شــبانه روز در جنگل رها می کنند تا به 
هدفشان که پول است برسند. آنها پس از این ماجرا پیامکی 
با شماره ناشناس برای من ارســال و تهدیدم کردند که اگر 
شکایتی علیه شان مطرح کنم جان من و اعضای خانواده ام 
را می گیرند. با اعلام این شکایت، قاضی محمد امین تقویان 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران دستور بازداشت 
اعضای باند گروگانگیران و شناسایی شاکیان احتمالی دیگر 

را صادر کرد.

سردارحسینرحیمی؛رئیس پلیس تهران

پیگیری

دادسرا

سارق سابقه دار که در زندان روش هک کردن دوربین ها 
را از یک هکــر یاد گرفته بــود، پس از آزادی، نقشــه  

سرقت های سریالی را عملی کرد. 
به گزارش همشهری، از اوایل خرداد ماه گزارش سرقت های سریالی از 
شرکت ها،  اداره های دولتی، باشگاه های ورزشی، مراکز خرید و... به پلیس 
پایتخت اعلام شد و گروهی از مأموران به دســتور بازپرس شعبه سوم 
دادسرای ناحیه 34تهران تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این 
سرقت ها آغاز کردند. بررسی ها نشان می داد که فردی در روزهای تعطیل 
وارد اماکن مختلف شده  و پس از هک کردن دوربین ها،  دست به سرقت 
اموال با ارزش از آنجا می زد. در حالی که تحقیقات برای شناسایی سارق  
ادامه داشت، او در آخرین سرقت وارد شرکتی در حوالی شمال تهران شد؛ 
غافل از اینکه نگهبان در شرکت حضور دارد و به دلیل کم  مصرف کردن برق، 
 همه چراغ ها را خاموش کرده است. سارق تصور کرد که کسی داخل شرکت 
نیست اما  لحظاتی پس از ورود او، نگهبان متوجه سر و صدای مشکوکی شد 
و بعد چراغ یکی از اتاق ها روشن شد. نگهبان آرام آرام به سمت اتاق رفت 

و چشــمش به یک مرد نقابدار افتاد که درحال سرقت وسایل بود. در این 
شرایط نگهبان با سارق گلاویز شد و ضربه ای به سرش زد که موجب بیهوش 
شدن سارق شد. سپس دست و پایش را بســت و با پلیس تماس گرفت. 
متهم کسی جز سارق تحت تعقیب نبود که پس از انتقال به بیمارستان و 
درمان، مرخص شد و برای انجام تحقیقات به دادسرای ویژه سرقت انتقال 
یافت. متهم 4۷ســاله اعتراف کرد که معتاد به شیشه است و برای تامین 
هزینه های مواد دست به سرقت های سریالی  زده است. وی گفت: پیش از 
این 3بار به اتهام سرقت زندانی شده بودم و آخرین بار در زندان بود که نقشه 
دستبرد به شرکت و اداره های دولتی را کشیدم. متهم ادامه داد: در زندان 
با یک هکر حرفه ای آشنا شدم. او به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده بود و  
از خانواده ام خواستم به حساب او پولی واریز کنند تا در ازای دریافت پول، 
 آموزش هکری به من بدهد. او روش هک کردن دوربین های مداربسته را به 
من آموزش داد و من که باهوش بودم به خوبی یاد گرفتم چطور دوربین ها را 
از کار بیندازم تا هیچ فیلمی از من ثبت نشود. وقتی  آزاد شدم  سرقت هایم را 
شروع کردم. در نخستین سرقت،  استرس زیادی داشتم تا اینکه موفق شدم 

دوربین را هک کنم اما در سرقت های بعدی خیالم راحت تر بود و پیش از 
اقدام به دزدی،  توانستم دوربین ها را از کار بیندازم. پس از سرقت هم، از 
اموال عکس می گرفتم و در سایت های خرید و فروش کالا بارگذاری کرده 
و همه را می فروختم. متهم پس از اقرار به هک دوربین ها و ســرقت های 
سریالی بازداشت شــده و تحقیق از وی برای شناسایی جرایم احتمالی 

دیگر ادامه دارد.

مجرمسابقهداردرزندان،هککردندوربینهاراازیکهکریادگرفتونقشهسرقتهایسریالیراکشید

جوانیکهدراطرافرودخانهرودبالکارمیکردبااعلامخطرسیلبهگردشگران،جاندههانفررانجاتداد

با خبر شــده و خودشــان را نجات دهند. یکی 
از این فرشــته های نجات جوانی 30ساله  اهل 
روستای باغ شــاد در مجاورت امامزاده سلطان 
شهباز اســت و در یک مزرعه پرورش ماهی کار 
می کند. او می گویــد: هنگام وقــوع حادثه من 
به طــور اتفاقی در بلندی بــودم و متوجه صدا از 
سمت رودخانه شــدم. صدای جریان آب بود و با 
تجربه ای که داشتم فهمیدم صدای سیل است. 
او ادامه می دهد: وقتی متوجه سرعت سیلاب در 
مسیر رودخانه شــدم، با توجه به شناختی که از 
منطقه داشتم و می دانستم در روز جمعه تعداد 
زیادی از گردشگران در نزدیکی رودخانه مشغول 
تفریح و استراحت هستند تصمیم گرفتم به کمک 
گردشگران بروم و آنها را از خطری که جان شان 
را تهدید می کند باخبر کنم. به خاطر همین سوار 
موتورسیکلتم شــدم و به طرف رودخانه رفتم. 
رضا علی پــور در ادامه می گوید: فقط خواســت 
خدا بود که در زمان و مکان درستی متوجه سیل 
شدم. من با موتورسیکلتم مسافتی در حدود یک 
کیلومتر را رفتم تا به باغ چشمه سار امید رسیدم. 

وقتی به آنها گفتم که ســیل در راه است هر سه 
برادر که صاحبان باغ بودند ســریع بلند شدند و 
آنها هم برای کمک و اطلاع دادن به سایر اهالی 
به طرف رودخانه به راه افتادند. بعد به سرعت به 
امامزاده سلطان شهباز و تفرجگاه طبیعی اطراف 
آن رفتم که در آنجا حدود 50 خودرو در بســتر 
رود پارک شده بود و گردشــگران زیادی هم در 
اطراف رودخانه بودند. در مسیر به هر وسیله ای 
که بود مردم را مطلع کردم، اما چون هوا آفتابی 
بود عده ای از مردم باور نمی کردند و این هشدار 
من را به شوخی می گرفتند طوری که ناچار شدم 
علاوه بر فریاد زدن  مداوم، با پرتاب سنگ به سمت 
زمین و ایجاد سر و صدا، افراد بیشتری را از خطر 
باخبر کنم. افرادی که خطر را باور کردند، سریع 
بســتر رودخانه را ترک و خودرویشان را جابه جا 
کردند اما اگر همه خطر را باور می کردند، تعداد 
تلفات کمتر می شــد. 3خودرویی که فیلم های 
آنها منتشر شده و آنها را در حال حرکت در کنار 
رودخانه نشان می دهد متعلق به افرادی است که 
باورشان نمی شد سیل آمده است. کارگر فداکار 

در ادامه می گوید: وقتی به حاضران در امامزاده 
ســیل را خبر دادم، حدود 15دقیقه بعد سیل به 
آنجا رسید و افراد زمان داشــتند تا خودشان را 
نجات دهند اما برخی از آنها به خاطر آفتابی بودن 
هوا باورشان  نشد که سیل در راه است. با این حال 
خدا را شــکر می کنم که توانستم با این کار جان 

چند نفر را نجات دهم.

زایمانموفقزنباردارپسازسیل
علاوه بر افرادی که در جریان ســیل اســتهبان 
جان خود را از دست دادند، چند نفر نیز مصدوم 
و به مراکز درمانی منتقل شــدند. یکــی از این 
مصدومان زن بارداری بود که در روزهای آخر دوره 
بارداری اش به ســر می برد و بعد از وقوع سیلاب 
دچار درد زایمان شد و ســاعتی بعد فرزند خود 
را در بیمارستان امام حســن مجتبي)ع( داراب 
به ســلامت به دنیا آورد. ســجاد رضایی، رئیس 
این بیمارســتان می گوید:  این زن با انجام عمل 
جراحی ســزارین، فرزندش را در سلامتی کامل 

به دنیا آورد. 

سارقی که با همدســتی دوستش قصد سرقت از پست فشــار قوی برق را داشت دچار 
برق گرفتگی شد و جانش را از دست داد.

به گزارش همشــهری، مأموران پاســگاه انتظامی ترکمانچای میانه واقع در اســتان 
آذربایجان شرقي با اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 از یک مورد برق گرفتگی مطلع 
و برای انجام بررسی های بیشتر راهی محل حادثه شدند. آنها در محل حادثه با جوانی 

روبه رو شدند که هنگام سرقت کابل از پست برق فشار قوی دچار برق گرفتگی شده و 
جانش را از دســت داده بود و فرد دیگری که همدست او بود نیز دچار مصدومیت شد. 
در این شــرایط پیکر قربانی حادثه به پزشــکی قانونی و فرد مصدوم به مرکز درمانی 

منتقل شد.
سرهنگ محمدتقی سلطانی، فرمانده انتظامی شهرســتان میانه با اعلام جزئیات این 
حادثه گفت: در محل پست برق آلات و ادوات جرم در کنار فرد فوت شده کشف و قصد او 

برای سرقت محرز شد. به گفته وی تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

سارقجوانجانشراپایسرقتداد

رضا علی پور کارگر پرورش 
ماهی که جان گردشگران 

مرد جوان هنگام نجات فرزندش از سیل غرق شد.زیادی را نجات داد 
تنها مفقودی سیل دختر خردسال سعید نسیمی اهل داراب است.

سعید به همراه دخترش و دو فرزند یکی از بستگانش در سیل غرق شدند. 

کشف پیکر پسری 3ســاله که در جریان حادثه 
سیل استهبان مفقود شــده بود، نام او را به عنوان 
بیست و یکمین قربانی این سیل ثبت کرد. حالا 
در شرایطی که جست وجوها برای یافتن دختری 
یک ونیم ســاله به عنوان آخرین مفقودی سیل 
ادامه دارد، شواهد نشــان می دهد فداکاری چند 
نفر از اهالــی منطقه ازجمله کارگــر یک مزرعه 
پرورش ماهی باعث نجات جــان ده ها نفر در این 
سیلاب مرگبار شده است.به  گزارش همشهری، 
ســیلابی که عصر روز جمعه در منطقه سلطان 
شهباز شهرستان استهبان، واقع در استان فارس 
اتفاق افتاد، گردشــگرانی را که در آنجا مشغول 
تفریح بودند، غافلگیر کرد. ســیل مهیب چندین 
خودرو را با خود برد و جان 21نفر را  گرفت تا حالا 
خانواده های زیادی عزادار عزیزان شــان باشند. 
به گفته حسین درویشــی، مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر استان فارس،  پس از کشف اجساد 20 
قربانی سیل،30تیم امدادی جمعیت هلال احمر 
استان فارس متشکل از 140نجاتگر تخصصی در 
تلاش برای پیدا کردن 2کودکی که در این سیل 
مفقود شده بودند، موفق شدند پیکر پسر 3ساله ای 
را کشف کنند و تلاش برای یافتن دختر یک ونیم 

ساله مفقود شده در جریان است.

کارگریکهفرشتهنجاتگردشگرانشد
سیل مرگبار اســتهبان می توانســت قربانیان 
بیشتری داشته باشد اما فداکاری و انسان دوستی 
چند نفر از اهالی منطقه سبب شد تا گردشگرانی 
که هنگام ســیل در بســتر و نزدیکی رودخانه 
بودند از خطری که جان شــان را تهدید می کرد 


